
 

 

 

 

 

 

   وسـیمنس یاسـشنانـانس
 قربان علمی

 ده یچک

بررس   ن ی ا  به    نی فرزانگان چ   ن ی تر بزرگ از    ی ک ی   وس، ی منس   ی شناس انسان   ی ل ی تحل   ی مقاله 

خاور دور، پرداخته    ن ی مردم سرزم   ی و عمل   ی فکر   ات ی بر ح   مهم   ار ی بس   رگذار ی ث أ باستان و ت 

  عت ی انسان است. پرسش از طب   عت ی برداشت او از طب   وس ی منس   ۀ فلسف   ی مضمون مرکز   است. 

  دی او با  ی راستین و اساسی است که در ساختار وجود  شی پرس  وس ی منس   ی انسان برا  ی واقع 

گرفته شده و از    ن ی سو از فهم او از خدا/ت  ک ی انسان از  عت ی . شناخت طب افت ی به آن پاسخ 

  دهندهل ی تشک دانسته و ابعاد    کو ی را ن   ی آدم   عت ی . او طب ی انسان کامل و   ۀ د ی از ا   گر ی د   ی سو 

تحت    د ی اما با   ست، ی بد ن   نفسه ی ف   که   ان جسم انس (  1:  کند ی م وجود انسان را در سه عنصر ذکر  

رفتار    ی انسان   تواند ی م آن    واسطه به انسان    که   ذهن )قلب(   ( 2  رد؛ ی کنترل ذهن آگاه  قرار گ 

انسان،    عت ی طب   ( 3و پرورش آن از راه تفکر است.    دادن توسعه به ذهن کامل    دن ی کند. راه رس 

و    شود ی م ذهن کامل ظاهر    ط است. توس   ت ی انسان   دآورنده ی پد   که   از وجود انسان   ی ا جنبه 

انسان    عت ی . طب ست ی ن   ی ک ی هرگز با ذهن و جسم    ی و جسم حامل آن است؛ ول   ابد ی ی م   ی تجل 

  ن ی ا   خاطر به صرف است    ی شرور هم آن را دارد؛ خوب   ی حت   ی هر انسان   که   محض است   ی قت ی حق 

 . ابد ی کشف و پرورش    د ی جنبه است که با   ن ی که عناصر بد در آن وجود ندارد. ا 

 . ی ت - ذهن، جسم، شانگ   عت، ی طب   وس، ی منس   ، ی شناس انسان  :هادواژهیکل 
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 بیان مسئله

مهم و استعدادهای بالقوه انسان و کمال نهایی آنها، امری    هایی توانا   ، یعنی شناخت طبیعت و سرشت 

به فعلیت رسیدن    ارزشمند،   و  بحث درباره است. به همین جهت،    ت ی انسان برای شکوفایی آنها و 

مختلف مطرح   نظران صاحب ت و سرشت انسان از دیرباز تاکنون در اکثر مکاتب و از دیدگاه  ماهی 

به تناسب بینشی که در این زمینه   نظراتی را مطرح و متناسب با آن در ،  اندداشته بوده، و آنان 

گوناگونی وجود   هاینظریه در مورد طبیعت آدمی،    .اند داده ائه  ر ا را    ییهاروش انسان    تی وترب م ی تعل 

دارد: الف( انسان فطرتاً خوب و پاک و دارای وجودی صاف و زلال است. ب( انسان فطرتاً زشت و 

 است. ج( خلقت اولیه انسان و سرشت او نه خوب است و نه بد...   آلودگی پلید و مظهر  

این   از  منسیوس  1منگزی  نظرانصاحبیکی  از     ق.م،  372-289  ،2یا     ن یتربزرگیکی 

ت باستان و  بر حیات فکری و عملی مردم    مهم  اریبسثیری  أ فرزانگان و دانشوران اخلاقی چین 

سرزمین خاور دور، بیش دو هزار سال داشته است. منسیوس بومی ایالت تسو، در قسمت جنوبی  

هم عصر با ارسطو   احتمالاًسوم قبل از میلاد مسیح و    سدةایالت شانتونگ فعلی، در شرق چین در  

است.  است.  ستهیزیم کنفوسیوس  نوادگان  و  از شاگردان  از    وی  با شون زی  همراه  منسیوس 

 کنفوسیوس بود.   یهاشه یاند و  آرا دهندگانجیتروشارحان و 

این اندیشمند و شارح بزرگ مکتب کنفوسیوس، مبادی و باورهای استاد خود را در باب خیر  

برای نگاهداشت و محافظت سعادت و   اسلوب و آداب  انسان و رعایت  و خوبی و حسن فطری 

، ولی اعتقاد او جزمی نیست؛ احترام کارمحافظه رستگاری انسان بار دیگر بیان کرد. او فردی است  

برای گذشته پیرو    ، زیادی  ولی  است.  قایل  و دیگر حاکمان حکیم،  و شون  یائو  اصول  و  مبانی 

کورکورانه و نسنجیده از گذشته نیست. به اعتقاد منسیوس، آنچه خوب است، باید پذیرفت، اما  

بایستنی شرایط موجود را نیز در نظر داشت. بازگشت به دوران طلایی کهن را باید سرمشق قرار 

که نیک بودن آن به اثبات رسیده باشد. تجربه و عقل از هم جداشدنی نیست  داد، ولی تا جایی  

« است، کتاب شعر« و »کتاب تاریخ» مندانعلاقهو تقلید صرف را هرگز نباید پذیرفت. او یکی از 

. امّا این علاقه او را از کندیمدو کتابی کلاسیک که روح »دوران طلایی« تاریخ چین را مجسمّ  

 
1. Mengzi 
2. Mencius 
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: »آن بهتر بود دیگویم، در سایة عقل و حکمت، منسیوس رونیازانگاه نقادانه به آنها باز نداشت. 

« او اصول ...کورکورانه آن را به طور کامل بپذیریم  صورتبهکه بدون کتاب تاریخ بودیم، تا این که  

  خاطربهگذشته را )از جمله آیین عزاداری و مناسک قربانی و مبانی اخلاقی و...( نه    ی هانییآو  

 ,Wei)  ردیپذ یم و اخلاقی آنها    یشناسروان عقلانی بودن و جنبة    خاطربهتاریخی بودن، بلکه  

1916: 82-84 1987: 373; Nivson,). 

زندگی   چین  تاریخ  کشمکش  و  آشوب  از  پر  دورانی  در  که  کردیم منسیوس  دورهای   .

به    ها التی امتخاصم در حال رقابت و کشمکش با هم بودند. شاهزادگان و فرمانروایان    ی هاالتیا

سخت بر   یهااتیمالفکر خوشگذرانی خود بوده و هدفی جز گسترش قلمرو حکومتی و وضع  

و خودخواه    افروزجنگنداشتند. حاکمان،    افزارهاجنگو    هاسلاحو تولید   هاخزانه مردم و پرکردن  

ها جامعه را فرار گرفته بود. منسیوس نسبت به این امور حساس و ناراحت بوده و شرور و ناخوبی

. پروراندن خوبی و  دیدیمبوده و در نگاه به زندگی اخلاقی مردم، تصویری مبهم و تأسف باری را 

کنار نهاده شد، همه به دنبال سود خود   یخواهکینرفته شده، مبانی عدالت و  فضیلت نادیده گ

پادشاهان خودکامه در پی کشورگشایی  بوده و  احترام و ارزش واقعی انسان کنار نهاده شده بود. 

. او با  و مردم را به حال خود در فقر و گرسنگی رها کرده بودند  هبود  خود  و گسترش مرزهای

این وضعیت، از  ناراحتی شدید  ایالت  احساس  به  عدالت  با سفر  و  نیکی  به  را  آنها  های مختلف 

که پادشاه مقامی خداگونه داشت و صاحب مال و جان مردم بود،    ی ادورهدر    . اوکردیمدعوت  

ارا را  پادشاه«  بر  بیان  ئنظریه »رجحان مردم  در  او که  داد.  و  بی  خود  آراه  فقر  وقتی  بود،  پروا 

 جا گفت:  تنگدستی مردم ایالت را دید، با عتاب به فرمانروای آن

»مردم از گرسنگی رنگ بر چهره ندارند، پشت پیران از بردن بار خمیده شده، در حومه 

مطبخ شما مملو از گوشت و انبارهای شما    کهیدرحالاند  ای از گرسنگی مردهشهر عده 

های فربه وجود دارد. وقتی زمامداری خود را  شما اسب اسطبلمملو از غلات است و در 

می مردم  میپدر  کندنامد، چطور  رها  گرسنگی  و  فقر  در  حال خود  به  را  آنها  «  تواند 

 . : مقدمه(1400، ی محمددوست)

قصد نجات مردم و برون رفت از  و  منسیوس به وخامت اوضاع و مسئولیت و تعهد خود آگاه بود 

از بنیادها و   برای دفاع  و    مسائل .  کرد می پیشینیان آماده    ی ها آموزه این اوضاع را داشت و خود را 

برای چین   زمان هم ، به طور  کرد می نرم   وپنجه دست مشکلاتی که سقراط و مکتب او در یونان با آن، 
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مانند    ست؛ ی با ی م ای بر دوش داشت. از یک سو  منسیوس، مسئولیت دوسویه   رو ن ی ازا نیز پیش آمده بود.  

  خته ی ر درهم و از طرف دیگر مجبور بود امپراطوری    گرفت می دفاع از اخلاق را برعهده    ، یونان   لسوفان ی ف 

منسیوس در صدد    . ( Lee, 1990: 27; Wei, 1916: 12-14)   زمان را به سامان آورد   زده آشوب و  

دانست. تا  ت آدمی می ع آن را در طبی   منشأ این مشکلات بوده و مانند برخی از اسلاف خود    ی اب ی شه ی ر 

 بتواند با شناختن طبیعت انسان، راه حلی واقعی برای آن ارائه دهد.  

منسیوس شامل هفت کتاب بوده که هم اکنون   ی ها نوشته بیشتر پژوهشگران بر این باورند که  

هر بخش از این کتاب چند قسمت دارد. هر کدام از این   .« موجود است 1»آثار منسیوس   عنوان به 

دیالوگ   صورت به است که بیشتر  ییها ل ی تمث ، حکایت و  ها داستان کوتاه،   ی ها جمله حاوی  هابخش 

 ی شناسانسان و گفتگو بین او و دوستان، شاگردان، حاکمان و وزیران است. این کتاب آکنده است از  

یکی از چهار کتاب مشهور  از خودش و مبانی آن، اخلاق، سیاست و دانش اداره جامعه است و بعد 

 .( ,Wei, 1916: 30-35; Yu-Lan, 1947: 112   Nivson ;373 :1987) مکتب کنفوسیوس شود  

هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه منسیوس در باره طبیعت انسان و ساختار و چگونگی 

 ک یاز    برداشت  نیانسان است و ا  تطبیعبرداشت او از    وسیمنس  اندیشة  اصلی  مضمونآن است.  

برای درک طبیعت   ؛ لذاویانسان کامل    ةدیا  از  گرید  یو از سوگرفته شده   خدااو از    فهمسو از  

 انسان، باید به طور خلاصه به برداشت وی از خدا پرداخت.   

 خدا  .1

اگر انسان قلب خود را محافظت کند،    که گفت که او باور داشت    توانیم مهم او    آرادر اهمیت  

و وقتی که به طبیعت اصلی خود برسد، به تین خدمت    دهد یمطبیعت اصلی خود را پرورش  

که منسیوس  دهدیم والاتر است. این نشان    ها شکشیپ  اهدا، و چنین خدمتی از قربانی و  کند یم

افزون بر توجه به ظاهر دین و مبانی کهن، قصد احیاء اصل آن را دارد و به روح و باطن آن مبانی  

برای   تواندیمکه ایضاح آن    ی ادهیا  نیترمهمیکی از    ؛ لذا(Arthur, 1882: 71)توجه خاص دارد  

منسیوس کمک کند مفهوم خدا در منظومه فکری او است، هرچند    یشناسانسانتبیین نظام  

 . طلبد یمپرداختن کافی به آن فرصتی دیگر 

 
1. The works of Mencius.  
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تین/آسمان  واژه  معنای  منسیوس  اندیشه  برخلاف   صراحتاً  1در  او  است.  یافته  تحول 

  راند ای به خدا داشته، بارها سخن از تین/آسمان بر زبان میکنفوسیوس که فقط اشارات پراکنده

انسان جای دارد، هرگاه    وجاندلاو، آسمان در    دگاهیدر د  خدای متشخص نیست.  مثابهبه البته  که  

درباره  .  (117:  1383  )چینگ،فرد، نفس و ذات خود را شناخت، آسمان را هم خواهد شناخت  

سه مفهوم از تین/آسمان در آثار منسیوس مطرح    ی طورکل به تین/آسمان از نگاه منسیوس باید گفت که  

مقصود او در آنجا که آسمان را  که  ، خدای شخصی 3، طبیعت، آسمان شخصی 2است؛ آسمان طبیعی 

، و طبیعت  داند ی م شاکله و ساختار وجودی فرد    وجودآورنده به منبع و منشأ سرشت انسان، و طراح و 

 .  ( Pan, 2005: 21)   ، به مفهوم شخصی است خواند ی م انسان را سازگار و هم سنخ با آسمان  

 :  گوید می   گونه ن ی ا لان نیز در تحلیل آسمان  - فانگ یو 

گرایی وی، کائنات در اصل یک کائنات اخلاقی بر عقیده منسیوس و مکتب کنفوسیوسبنا  

است. اصول اخلاقی انسان نیز اصول متافیزیکی کائنات است و طبیعت انسان استنساخی 

دارند، منظورشان از این اصول است. زمانی که منسیوس و مکتبش از خداوند صحبت می

همین کائنات اخلاقی است، و درک این کائنات اخلاقی همان چیزی است که منسیوس 

را »خداوند حکیم/آسمان حکیم« می  نه فقط .  نامد آن  را بشناسد، وی  انسانی خدا  اگر 

-Yu) شهروند خداوند است و این، همان تین مین است    حال ن ی درعشهروند جامعه، بلکه  

Lan, 1947: 81 ) . 

توان مشابه ای است که به آسمان ترجمه شده است و می کلمه   « یا »تین«4البته »شانگ تی

خدا در ادیان و مذاهب در نظر گرفت؛ و والاترین مفهوم در فلسفه منسیوس است. قدرت حکمرانی 

 ز ی چ چ ی ه دهد و حاکم مطلق و مسلط بر هر چیز در جهان است. او حاکمی دانا است. بدون امر او  می 

انسان دانسته و   بخش ات ی ح ؛ او آسمان را خالق و  ( Mencius, 1999: 27) دهد  در جهان روی نمی 

شمارد. او در آثار خود سخنی از »کتاب شعر« نقل هرچه را که انسان دارد را از جانب آسمان می 

ویژگی می و  آفرید  زمین  روی  بر  را  بشر  »آسمان  است  امر  این  از  حاکی  که  و کند  قوانین  و  ها 

ها به وجود آورد و حاکمان و معلمانی را برای ویژه به او عطا کرد و روابطی خاص بین آن   یها یی توانا 

 
1. Tien/Heaven 
2. natural heaven 
3. personal Heaven 
4. Shang-ti 
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ها ی انسان . آسمان به همه ( Mencius, 1999: 33, 215, 251)   تعلیم و هدایت برایشان گماشت...« 

یکسان داده است و همه را مساوی با هم خلق کرده است وکسی را بر دیگری   توانایی و استعداد

و همه در   نداده  یکسان هستند. طبقه امتیاز  او  اینکه برابر  از  پیش  و  ای در جامعه ممتاز نیست 

های اخلاقی و عقلانی یکسان باشند، در برابر قانون کشور نیز برابرند و هر فردی ها در استعدادانسان 

 .( Wei, 1916: 36, 39) تواند یک حکیم بشود  استعداد آسمان دادی خود، می   بنا بر 

و   است  قائل  زیادی  منزلت  نیاکان  ارواح  و  آسمان  پیشگاه  به  قربانی  رسم  برای  منسیوس 

گرچه ممکن است فردی شرور باشد، اما اگر افکارش را تنظیم کند و روزه بگیرد و تطهیر :  گویدمی

. او توجه به قلب و ذهن و سرشت (177:  1383  )چینگ،   تواند برای پروردگار قربانی کندنماید، می

اصلی فرد را خدمت به آسمان دانسته و آن را از اهدای قربانی و هدایا به درگاه او والاتر شمرده و  

معتقد است اگر انسان قلبش را محافظت کند، طبیعت خود را پرورانده و به آسمان خدمت کرده  

. اما اگر کسی از طبیعت اصلی خود غفلت کند و شرارت پیش  (Arthur, 1882: 71, 73)است  

تواند توبه و تطهیر نموده و با تنظیم افکار و توجه دوباره  هنوز راه برای بازگشت دارد، و می  گیرد،

 .(Arthur, 1882: 126)  به راه حق بازگردد ،به قلب خود

 انسان .2

 ن یانسان است و ا  تطبیع  شناخت   وسیمنس  ةفلسف  یمرکز  همان گونه که گفته شد مضمون

 وسی. منسویانسان کامل    ة دیا  از  گر ید  یو از سوگرفته شده   تیناو از    فهمسو از    کیاز    شناخت

جهان را    شرورکه به نظر او    یپادزهر  شنهادیمشتاق بود تا با پ   گر،ید  لسوفانیاز ف  یاریمانند بس

و  موجود زمان    طیاز شرا  روشنی  ری، به عصر خود خدمت کند. او تصوکند یم درمان    شهیهم  یبرا

اود. دوربوخود  جامعه   آشفتگیسردرگم   ه  و  اندسیاستدر    ی  اخ  شهی،  قلمرو  بود. کل    یلاقو  

.  است  ها انسان  1طبیعت )هسین( ، فساد  فروکاستعامل  کیبه    توانیرا م   وس،یمنس  یمشکل برا

 وسیداشت. منس  یادیز  اریبس  دیتأک  هسین  همسئلاست که او بر مراحل مختلف    لیدل  نیبه هم

 
 نهای از ا   کی   چی . اما ه ند ا دهکر ترجمه    « احساس »   ای   « حس »   ای  «قلب »   ای   « ذهن » به    را   هسین   ی ن ی مترجمان اصطلاح چ .  1

انسان   یمعنو   یزندگ   یجنبه عاطف   «قلب » کند و  یشناخت را مطرح م   ی عقلان قوه    « ذهن »   رسد. یبه نظر نم   بخشت ی رضا

 را پوشش دهند.  طبیعت انسان که کل دامنه    ستند ی ن گسترده    یدو اصطلاح به اندازه کاف   این دهد. ی را نشان م 
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  گری و در مواقع د  ، یهمه اصول اخلاق  ی کیزیوجدان، تجسم متاف  ی به معنا  ی اصطلاح را گاه  نیا

که    تنیده استدر همآنقدر با اراده    ها، ینیچ  یبرد. دانستن برا  ی قوه شناخت به کار م  ی به معنا

معناست    ن یبه ا  ت یواقع  ن یاند. ارا به خود نداده  ی از عقل عمل  ینظر   لیدل  صیهرگز زحمت تشخ

معناست که   نیها، مانند ارسطو، معتقدند که قلب اندام دانستن است، بلکه به ا  ینیکه نه تنها چ

حس  »  عنوانبه  «حس»  یبه معنا  زین  هسیناست. سپس،    یک ی  ذاتا آنها، دانستن و اراده    یبرا

 .(Shih, 1963: 319)  شودمی استفاده «همدردیاحساس » عنوانبه  «احساس» ای «شرم

 ابعاد وجودی )شاکله( انسان .1.  2

انسان دارای دو بعد ظاهر و باطن است. بعد ظاهر، جسم او، و بعد باطن، روح اوست. جسم و روح، دو  

جنبه آسمان دادی انسان است که هیچ دوگانگی بین این دو وجود ندارد، اگر یکی از این دو نباشد،  

هر دوی اینهاست که به یک موجود، انسان می گویند. افراد بشر،    به باتوجه نیز  و    انسان نیز وجود ندارد 

طبیعت های مختلفی ندارند، بلکه همه آنها به صورت یکسان از یک طبیعت، آن هم خوب برخوردار  

 :  آدمی هستند   وجود یا سه بعد تشکیل دهنه    عنصر سه  هرچند    . ( Arthur, 1882: 44) هستند  

 . ( ,iiiPan :2005) 3طبیعت  -؛ ج2ذهن )قلب(  (؛ ب1جسمان یهایژگیوجسم و  (الف

اخلاق     دهنده ص یتشخجسم که شامل تمایلات جسمانی و طبیعی انسان است. ذهن که  

درست از نادرست است. طبیعت یا فطرت انسان که با عمل جسمانی و اخلاقی در ارتباط است؛  

 . (Pan, 2005: 35)ولی جسم و ذهن نیست 

 انسان  تیجسمان  .2.  2

های جسمانی فرد، تمایلات بیولوژیکی انسان است که در آن با حیوان مشترک است. از  ویژگی

نه خوب هستند    نفسهیف  آن  در  موجود  حیوانی نیز تعبیر نمود. عناصر  بعدبه    توانمیاین بخش  

چون این    ... طمع و درندگی و   ،کرد. مثل حرص  توانینماخلاقی در آن    یگذارارزش  . و نه بد

 
1. Human physicality (Physical hsing) 
2. Human mind 
3. Human nature (=human hsing) 
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توان نمیخوب هستند یا بد هستند.    هاآنشود گفت که  عناصر در بعد حیوانی او هستند پس نمی

 . اند لازمبرای زندگی فیزیکی و جسمانی ها برد؛ چون آنو نباید عناصر نه خوب و نه بد را از بین 

فیزیکی او است؛    هایویژگیاین بخش یا ویژگی از وجود انسان در بردارنده جسم، حواس و   

، ولی معتقد است اگر تحت کنترل ذهن آگاه  قرار داندنمیمنسیوس این بعد وجود آدمی را بد  

. این بخش زمانی که کنترل نشود، هیچ تمایزی را بین  گرددمینگیرد منجر به گمراهی انسان  

،  کندمیمنسیوس، زمانی که بحث از طبیعت آدمی    نی؛ بنابراانسان و غیر انسان نشان نخواهد داد

 . شودنمیاهمیت زیادی برای این بخش )جنبه( از وجود انسان قائل 

منسیوس بر این باور است که در ذات هر انسانی عناصر نیکو وجود دارد. اما غیر از این عناصر  

نه خوب است و نه بد، اما اگر به شیوة صحیح مهار    نفسهیکه ف  نیکو، موارد دیگری هم هست

هایی است که انسان در داشتن ویژگی  اینهانشود، ممکن است به بدی گراید. بنا به نظر منسیوس  

آن با سایر مخلوقات سهیم است که معرف جنبة حیوانی بشر است، و بنابراین اگر بخواهیم درست  

 . (Yu-Lan, 1947: 112) را بخشی از طبیعت آدمی تلقی کنیم  هاآنبیان کنیم نباید 

این ساحت از وجود انسان که شامل جسم و تمایلات بیولوژیکی او است با فرد زاده شده و  

موجب تمایز بین انسان و حیوان    تواندنمیجنبة مشترک انسان با حیوان است و به خودی خود  

باشد. تفاوت بین انسان و حیوانات، امری ظریف است، انسان عادی و معمولی این ویژگی متمایز  

. جسم و  داردمی، حال آن که انسان نجیب آن را نگه  دهدمیکننده را نادیده گرفته و از دست  

به درستی آن را درک کنند و برآورد کاملی    توانندمی؛ اما، تنها حکیمان  شوندمیصورت با ما زاده  

جسم را کنترل کنند و آن را در طریقی    توانندمیاز آن داشته باشند. یعنی این که تنها حکیمان  

 .(Pan, 2005: 26-27)مناسب به کار گیرند 

جسمانی انسان را طبیعت او، یعنی جزء طبیعت    های ویژگیزی،    -منسیوس، بر خلاف شون 

که سرآغاز رفتار خوب انسان    یی هااند: قوهگفته ، و چنان که اکثر محققان  داندنمیاصیل انسان  

 باشد، هم نیستند. 

 ،نی؛ بنابرااست  کیشر  واناتیبا ح  در این ارتباطکه    هایی داردازینی  جسمانانسان به لحاظ  

را    توانینم نشانه  مرز  عنوانبهآن  تلق  عتیطب  یا  در    ی انسان  و    ال یام  وس،یمنس  نظرکرد. 

 ند. ستنیانسان    انسانیت  کنندهنییتع  یچ یکه یزندگ  یهاوه یشو  هاآموزهو    یجسمان  یهاییتوانا
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 یزیهمان چ  ریرناپذ ییتغامر مطلق و    نی. اکندمیانسان را انسان  که    استیا طبیعت او  جوهر    نیا

تمام   ت،جوهر و طبیع  نیر کرده است. بدون اتعبیانسان«    عتی»طبآن به  از    وسی ست که منسا

وجود دارند،    یجسمان  لاتی. تمابود  ندخواهن  یخال  صورت  کیاز    شیباو    فردمنحصربه   هایویژگی

ت  طبیع. اخلاق وجود دارد و منحصر به انسان است، اما انسان را بدون  ستندیاما منحصر به انسان ن

« القدسروح مانند »  وسیدر منس  «یانسان  عتیوجود، »طب  نی. با اسازدینم  ان»واقعاً« انس  یانسان

.  دی آی« تنها پس از پاک شدن روح به شخص فرود مالقدسروح»  ، یحیدر فلسفه مس  رایز  ست،ین

شرور شود در    او  اگر  یهر شخص است و حت  یذات  وسیمنسنظر  در    «یانسان  عتیطب»  کهیدرحال

 . (Pan, 2005: 18)است  یباق  وی

هر آنچه که مغایر با طبیعت انسان باشد، مطلوب نیست. حتی فضیلت نیاز به فرو نشاندن و  

نفسانی تحت نظام درست   یها خواسته و امیال ندارد. تنها نیاز دارد که امیال و    هاخواسته سرکوب  

را هدایت    هاانسانآسمانی، امیال    یهادهیاهدایت مبانی وجدانی )طبیعت هوشیار( قرار گیرند.  

 . (Arthur, 1882: 45; Wei, 1916: 39) نشانند نمی، اما آنها را فرو کنندمی

 ذهن یا قلب   .3.  2

کلی از   ایچکیده  عنوانبهبه اعتقاد منسیوس، در کنار حواس و امیال، عنصر دیگری به نام قلب، 

 تفکر، قرار دارد. منسیوس گفته است:   ویژهبهوالا،  هایانگیزه

دست   حقیقت  به  کنید،  )اندیشه(  به  دیابییمتفکر  نکند،  تفکر  فردی  اگر    ز ی چچیه؛ 

به ما داده است. بگذار فرد، در   نخواهد رسید. این همان چیزی است که تین/آسمان 

ابتدا، در اندیشه و تفکر قرار گیرد )که در اینجا بزرگی طبیعت بشر نامیده شده است(، 

 آن را به زور از او جدا کند.  تواندنمیو کوچکی )حواس و امیال( 

که برای قلب یا ذهن و حیات    یاواژهاست،    1معادل چینی برای ذهن و قلب بشری هسین 

قوه مشترک   ویژهبهذاتی بشری،    هایموهبت. انسان نعمت حیات و تمامی  رودمیانسان به کار  

: که  گویدمیدرک و تشخیص اخلاقیات و امور معنوی را از تین دریافت کرده است. منسیوس  

انسان تمامی  و خطا در  با حس تشخیص صحیح  انسان  و همین وجه ممیزه  است  ها مشترک 

 
1. hsin-heart -mind 
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که عبارت از برابری و مساوی بودن ذاتی    شودمیحیوان است. از این اصل اعتقاد دیگری ناشی  

 .(117-119: 1383)چینگ، ها است انسان

هسین به معنای امری در باطن است که از نماد آتش گرفته شده و برای دل یا ذهن استفاده  

.  گرداندیبرم: دل را آسمان به ما داده و آن ما را به سمت آسمان نیز گویدمی. منسیوس شودمی

و    هیرمایخماین جان و دل نمایانگر و نماد واقعیت وحدانیت و یکتایی انسان با آسمان است. دل،  

بستر فضایل فطری و ذاتی انسان است که برای به بارنشستن و شگفتن نیاز به تهذیب و پرورش 

 .(121: 1383)چینگ، دارد 

این توانایی تفکر که در طبیعت انسان جای دارد، او قدرت انتخاب نیز دارد. نه تنها  لهیوسبه

ها از بیرون  ها در انساناندیشه کردن(، بلکه تفاوت  واسطهبهقدرت انتخاب در انسان وجود دارد )

 شود. ناشی می

گوید: »دو نوع بزرگی )شرافت، افتخار( وجود دارد، یکی آسمانی )خیرخواهی، منسیوس می

پیشینیان، بزرگی که    .(  ...صداقت و عدالت، حکمت و آداب دانی( و دیگری انسانی )شاهی، وزارت و

 . ( Arthur, 1882: 51-52).«   ... پس از آن آمد درنگ ی ب آسمانی را پروراندند، و بزرگی انسانی 

 عنوانبه  تواند یمآن فرد    واسطهبه)صورتی( از وجود انسان است که    یاجنبهذهن )قلب(   

 رو نیازاانسان رفتار کند. ذهن به دو صورت است؛ ذهن محدود که جزئی از ذهن کامل است،  

، بیشتر متمایل به  کنندمیتفکر  مردم؛ چون کمتر  ، و عامه  شودمیموجب رنج و زحمت    معمولاً

برخورداری از این ذهن هستند؛ و ذهن کامل که مقدر در طبیعت انسان است و مطلق، اما اگر 

به کنه آن برسد و آن را بشناسد. راه رسیدن به ذهن   تواندنمیانسان نتواند آن را انتخاب کند،  

 کامل توسعه دادن و پرورش آن و تفکر در ذهن محدود است. 

 : کندمیمنسیوس به دو صورت از ذهن انسان اشاره 

آرمانی   (الف کامل  )قلب(  جنبه  1ذهن  از  و  بوده  اصیل  ذهنی  )ساختار(،  ابعاد  بر حسب   ،

 سازد؛ و شامل فضایل نیز است.تربیتی، کامل است. ذهن کامل، طبیعت نیک انسان را متجلی می

، عدالت، آداب دانی  یرخواهیخ، آن را  کندمیطبیعت خود پیروی    عنوانبه»آنچه که ابر مرد  

 . (Arthur, 1882: 56-57) « ...در قلب او ریشه دارد وکه  و حکمت گویند

 
1. The Ideally Perfect mind 
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کند، با ذهن ارتباط دارند و ذهن  برد و از آن دفاع می که منسیوس از آنها نام می   یی ها لت ی فض همه  

 کامل از آن بر عهده خود اوست. دارد؛ اما استفاده  سازند. اما هر فردی این ذهن را  اصیل را نیک می 

گوید: »نه تنها حکیمان این ذهن را دارند، بلکه هر فردی آن را دارد. تنها تفاوت  منسیوس می

 .(Pan, 2005: 39-40)« دهند ینمو از دست   کنندمیاین است که حکیمان آن را محافظت 

ها و  ها در شنیدنیها میل چشایی یکسان دارند؛ همه گوش همه ذوق   به عقیده منسیوس:

ها در داشتن چیزی معمول شود ثابت کرد که قلبهستند. آیا میها در دیدن، یکسان همه چشم

ها یکسان و معمول است )و همه  و یکسان با همدیگر، استثنا هستند؟ چه چیزی برای همه قلب 

آن را دارند(؟ حکمت )عقل( و عدالت است. حکیم انسانی ساده و معمولی است که ابتدای    هاقلب

، حکمت و عدالت، قلب را ارضا و خشنود رونیازایابد.  همه، این عنصر معمول موجود در قلب را می

 کند. طور که غذا ذوق را ارضا می، همانکنندمی

تواند آسیب ببیند، گم  میکه    به نظر منسیوس هر انسانی این ذهن کامل و اصیل را دارد

درک و آگاه شدن به تمام ذهن کوتاهی کند، ذهن    زشود و یا مسدود گردد. زمانی که فردی ا

 .(Pan, 2005: 39-40)  شکل جزئی به خود خواهد گرفت

: این نوع از ذهن اصیل نیست؛ بلکه با نادیده گرفتن و غفلت و یا صدمه  1ذهن جزئی  (ب

. منسیوس برای این ذهن غیر اصیل، به طور واضح و یا به  دیآ یمزدن به ذهن کامل، به وجود  

 . بردیمرا به کار  2محدود و ذهن در بند تلویح، ذهن گم شده، ذهن جزئی، ذهن  

گوید: »ذهن تنها یک ذهن است«؛ و تنها تفاوت  می  3شان  -منسیوس از قول لو هسیانگ

بین ذهن محدود )که عامه مردم متجلی کننده آن هستند( و ذهن کامل )که حکیمان متجلی  

از ذهن   کامل و اصیل است؛  کننده آن هستند( در این است که ذهن محدود، بخشی کوچک 

،  ردیگیمتمام وجود را نادیده    کهیدرحال ،  کندمیزمانی که فرد بخش جزئی )کوچک( را پیروی  

رسد که  رسد که انسان حقیری است، چون ذهن او »ذهن اصیل« نیست، و به نظر میبه نظر می

ها در آن چیزی او ذهن خود را »از دست داده و گم کرده است«. از نگاه منسیوس تفاوت انسان

 
1. Partial mind 
2. ensnared mind 
3. Lu Hsiang - Shan 
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کنند، اگر بزرگی را پیروی )انتخاب( کنند، بزرگ و اگر حقارت را پیروی است که آنها پیروی می

 .(Pan, 2005: 40-43) )انتخاب( کنند، حقیر خواهند شد 

 گوید: از این رو، منسیوس می

حس شنوایی و بینایی قادر به اندیشیدن و تفکر نیستند و ممکن است از طریق اشیاء 

اندام  که  زمانی  شوند.  گمراه  )خارجی(  اشیاء بیرونی  با  ارتباط  در  جسمانی  حواس  و  ها 

؛ وقتی شد ی ند ی بتواند  شوند. اما ذهن )قلب( می گیرند، به آسانی گمراه می خارجی قرار می 

این کند، فرد می تمرکز می   ا ی اش بر روی    ی درست به که ذهن   دریابد، در غیر  را  تواند آن 

 . ( Pan, 2005: 44; Chang, 1967: 275)  صورت فرد آن را از دست خواهد داد

چنین ترسیم کرد: ذهن محدود    توانمیرابطه درست و صحیح بین ذهن و طبیعت انسان را  

و در نتیجه به شناخت طبیعت خود    رسدیم در صورت  توسعه و تفکر، به  ذهن اصیل و کامل  

 .شودمیو شناختن طبیعت به شناخت آسمان منجر  ابد ی یمدست 

این رابطه نشان دهنده حرکت )تفکر( و توسعه ذهن محدود است. هدف، گسترش و توسعه  

طبیعت خود را بشناسد. چیزی   تواند یماز طریق آن، فرد  که    ذهن، و رسیدن به ذهن اصیل است

خوب    قطعاً، طبیعت انسان نیست، بلکه ذهن است که جنبه کامل آن،  کندمیکه در این جا تغییر  

 . (Pan, 2005: 45) ، بد باشد تواندیماست، و جنبه محدود آن 

داند که تربیت و پرورش هسین و محققی می  مؤلف  نیترمیقددیوید نیوسن منسیوس را  

ذهن( انسان را به طور مفصل مطرح کرده و این ایده را به گونه اساسی بررسی کرده است.   -  )قلب

ذهن را   - ب  اخلاق است )فضایل(؛ همه ما این قل  منشأبه اعتقاد منسیوس، »هسین، اساس و  

. این امر در صورتی است که این توانایی تشخیص  دهدمیداریم که درست را از غلط تشخیص  

 .(,Nivson 324 :1987)درونی، با دقت، پرورش یابد و تربیت شود« 

دریافت که منسیوس، قلب و ذهن را در یک کلمه با   توانمیآنچه که گفته شد،    بهباتوجه

؛ و مطلب دیگر این که طبیعت )سرشت( و قلب انسان به یک معنی  برد یمعنوان هسین به کار  

 به شمار نرفته است.

که اگر انسان قلب خود را محافظت کند، طبیعت اصلی خود را    دارد میلذا منسیوس اظهار  

به آسمان خدمت  دهد میپرورش   برسد،  اصلی خود  ، و چنین  کندمی؛ و وقتی که به طبیعت 

که منسیوس افزون بر    دهدمی. این نشان  داندیمهدایا نیز والاتر    یاهداخدمتی را از قربانی و  
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قصد احیاء اصل آن را دارد و به روح و باطن آن مبانی توجه   ، توجه به ظاهر دین و مبانی کهن

 .(Arthur, 1882: 71)خاص دارد 

 رابطه ذهن و طبیعت   .4.  2

توان چنین ترسیم کرد: ذهن محدود در  رابطه درست و صحیح بین ذهن و طبیعت انسان را می

و در نتیجه به شناخت طبیعت خود دست    رسد میصورت توسعه و تفکر، به  ذهن اصیل و کامل 

 . شودمیمنجر  - خدا - ، و شناختن طبیعت به شناخت تینیابدمی

این رابطه نشان دهنده حرکت )تفکر( و توسعه ذهن محدود است. هدف، گسترش و توسعه  

طبیعت خود را بشناسد. چیزی   تواند یماز طریق آن، فرد  که    ذهن، و رسیدن به ذهن اصیل است

خوب    قطعاً، طبیعت انسان نیست، بلکه ذهن است که جنبه کامل آن،  کندمیکه در این جا تغییر  

 . (Pan, 2005: 45)، بد باشد تواندیماست، و جنبه محدود آن 

به عقیده منسیوس، طبیعت انسان چیزی نیست که بتواند تغییر کند یا پرورش یا کاهش  

انسان وجود دارند، هرگز نگفته است که آن  یابد. منسیوس گفته است که فضایل در طبیعت 

تصویر  در  حقیقت،  در  هستند.  جزئی  و  کوچک  اندازه(  )برحسب  انسان،  طبیعت  در  فضایل 

 . (Pan, 2005: 49)انسان به طور کامل وجود دارند  منسیوس، این فضایل در طبیعت

نیز در سطح   یراخلاقیغ   یهاروشکه طرق اخلاقی در سطح ذهن وجود دارند،    طورهمان

دارند. هم طرق اخلاقی    خواهندیمآزادی انجام هر آنچه را که    هاانسانذهن )محدود( وجود دارند.  

)که به ذهن   یخودسرو    یگریوحش  یهانهیزم( و هم  اندمربوطو درست )که به ذهن کامل  

(، به لحاظ نظری، در سطح ذهن وجود دارند. فرد ناچار به انتخاب یک جنبه اندمربوطمحدود  

 . (Pan, 2005: 57) خوب است همچنانطبیعت انسان  درهرصورتاست، اما 

، خوب است. ذهن کامل،  طورقطعبهبد باشد، ذهن کامل،    تواند یمهر چند ذهن محدود  

که    منشأذهن کامل نیک است، اما آن اصل و    کهییازآنجامتجلی کننده طبیعت انسان است؛  

، نیز خوب است؛ و خوب بودن طبیعت انسان سازدیمرا ظاهر    -طبیعت انسان-ن  ذهن کامل آ

 .(Pan, 2005: 58-66)مطلق است  کاملاًامری نسبی نیست، بلکه امری 
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، ذهن  ردیگینمکه طبیعت انسان را با تمایلات طبیعی یکی    حالنیدرع بنابر این، منسیوس  

 . پس طبیعت اصلی انسان چیست؟ آوردینمیا قلب را هم طبیعت آدمی به شمار 

 طبیعت اصلی انسان   .5.  2

از شارحان   تعالیم کنفوسیوس نشان    یهاشه یاندمنسیوس  بوده است.  که    دهدمیکنفوسیوس 

یکی از    ؛ لذاو انسان فروتن بر اساس »لی«  کندمیمعتقد بود که انسان برتر بر اساس »یی« عمل  

عمل    اساس یی مهم مطرح برای شاگردان کنفوسیوس این بوده که چرا انسان باید بر    یهاپرسش

به  منسیوس  زمان  تا  آدمی  دارد؟ مسئلة طبیعت  آدمی  ریشه در طبیعت  این  آیا  لی؟  نه  کند 

بود نشده  بدل  جدی  آنالِکت    .(Takada, 1942: 218-19)  موضوعی  نوشته  از    ندرتبهبه 

. در (Confucius, 1979: 5-13)کنفوسیوس سخنی دربارة »ماهیت آدمی« گزارش شده است  

این باره بیشترین سخن نقل شده از کنفوسیوس آن است که »آدمیان به لحاظ ماهیت به یکدیگر  

 .(Confucius, 1979:  17:2) شوند«  نزدیک هستند، آنان در نتیجة عمل مکرر از یکدیگر دور می

انسان تمرکز می  همنسیوس بر روی اید کند. از رهگذر تعریف کردن ماهیت آدمی  ماهیتِ 

کند؛ این تفاوت  خیر، او بر »تفاوت اندک« میانِ آدمیان و حیواناتِ فاقدِ شعور تأکید می   مثابةبه

. بدین ترتیب و در جای خود،  فرمان دهندهاندک همانا ذهن است که هم سنجشگر است و هم  

  نیاست؛ بنابراپذیر نا برای آنکه این نوع ذهن کاملاً معتبر گردد، وجودِ منبعی مطلق و غایی گریز

 کند.  ای کاملاً اصیل تفسیر میجوید و آن را به شیوهمنسیوس به باوری سنتی در تین تمسک می

جنِ  می   سان ن ی بد  آموزة  در  این  از  پیش  آدمی  طبیعت  بودنِ  خیر  که  کرد  استدلال  توان 

راستا با این تفکر، برای منسیوس حمایت از اینکه ماهیت آدمی خیر  هم .  کنفوسیوس مضمر بوده است 

رود تا یک بنیان نظری کلی برای آن فراهم آید. از این  انتظار می   ، نماید. مع الوصف است منطقی می 

های  پردازد. در زمان منسیوس و پیش از او نظریه رو، منسیوس به بررسی چگونگی طبیعت انسان می 

 بندی کرد: ها را به شرح زیر دسته توان آن طبیعت انسان وجود داشت که می   دربارة مختلفی  

 بد نه و خوب است نه طبیعت انسان -

 ها خوب و برخی دیگر بد است.طبیعت برخی از انسان  -

 و بد هر دو(  عناصر خوبتواند هم خوب باشد و هم بد ) طبیعت انسان می -
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در انسان مانند میل    یخوببهدر طبیعت انسان هم عناصر نیک است )میل  دیدگاه منسیوس:  

خوب و نه بد. پس هم عنصر خوبی در وجود انسان است  آب به سراشیبی است( و هم عناصر نه

ها را بد خواند. در تفسیر این مسئله  توان آنها را خوب خواند و نمیتوان آنو هم عناصری که نمی

 منسیوس معتقد است که انسان دو بعد وجودی دارد:

در فلسفة چینی بوده   مسائلنیک یا بد بودن طبیعت اصلی انسان یکی از بحث انگیزترین  

است. بنا به عقیدة منسیوس، در دوران وی گذشته از نظریة خود او در این زمینه، سه نظریة دیگر 

 نیز وجود داشته است. 

آدمی نه خوب است و نه بد. دومین نظریه مدعی بود    ها این بود که طبیعتنخستین آن

خوب باشد بد )یعنی این که در طبیعت آدمی هم عناصر خوب وجود دارد   تواند یمطبیعت آدمی  

که طبیعت بعضی از آدمیان خوب است و بعضی دیگر   گفتیمو هم عناصر بد(، سومین نظریه  

 .(Pan, 2005: 2) بد

،  گریدعبارتبهمنسیوس معتقد است که طبیعت انسان خوب است و گرایش به نیکی دارد؛  

که    کنند میانسان فطرتاً به انجام کارهای خوب و داشتن صفات پسندیده تمایل دارد. از او نقل  

، طبیعی است.  تمایل انسان به طرف خیر و عمل صالح مانند تمایل آب به طرف سراشیبیگفت: 

 ی سوبهانسان نیز به فطرت اصلی و جبلت بدوی    رودمیسراشیب    خودخودبهکه آب    طورهمان

 . (,Nivson 374 :1987) خیر و صلاح تمایل دارد

استدلال اثبات نظریة خود،  برای  از آن های گوناگونی عرضه میاو  این استدارد، یکی    : ها 

افراد انسانی  کند؛ مثلاً اگر رنج دیگران را تحمل  ه تواند مشاهدها روحی دارند که نمیتمام انسان

ها احساس نوعی  همة آن  استثناببینند که کودکی در حال افتادن درون یک چاه است، بدون  

 کنند. دلهره و نگرانی می

نیک است و این امر به واسطه عمومیت   طبیعت انسان، هسینگ، به اعتقاد منسیوس اساساً

. هر (Mencius, 1970: II, A, 6)  چهارگانه انسانی در طبیعت او است  یهااحساسیا    سرآغازها

  -   سرآغازها   -انسانی این سرآغاز ها را از همان آفرینش با خود دارد  و به واسطه همین طبیعت  

 گردد. است که انسان از دیگر موجودات زنده متمایز می
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کاری، فروتنی  خواهی، نیکویعنی خیر  تش یماهگوید »اینکه یک انسان اصیل از  منسیوس می

تبعیت می دارد«  و خرد  طبیعتش  ریشه در  در (Mencius, 1970: VII, A, 21)کند،  تین   .

 . (Mencius,1970: 2a, 6)سرشته است  ها احساس آفرینش، طبیعت انسان را با این 

قرار دارد و انسانیت انسان بستگی به آن دارد باید رشد    ی آدماما آنچه که در بعد انسانی  

انسانیت انسان در سرآغازهای    ؛ لذا انسان بالفعل تبدیل شودکرده و شکوفا گردند و انسان بالقوه به  

 چهارگانه یا چهار احساس حقیقی نهفته است: 

یا بشردوستی  یخواه ک ی ن فضیلت   سرآغاز )حس( رحم یا همدردی  .1 را پدید   1و احسان 

 گردد.و بشر دوستی پدیدار می  یخواه ک ی ن   صورت به ؛ یعنی این حس اگر به فعلیت در آید  آوردی م 

  2سرآغاز )حس( شرم و بیزاری و حیا فضیلت صداقت، تقوی و پرهیزکاری یا درستکاری  .2

تقوا در    ملکة  صورتبه  شودمیآورد؛ به این معنی که این حس آن گاه که شکوفا  را به وجود می

 دارد.  بدی باز می یسوبهآید و آدمی را از رفتن در می یکاردرست  صورتبهآید یا می

را در آدمی    3یدانآدابو    یدارامانت)حس( فروتنی یا احترام و گذشت فضیلت  سرآغاز   .3

 شود.  سبب می

 آورد. را در انسان پدید می  4فضیلت خرد یا حکمت سرآغاز )حس( تشخیص راستی و خطا.  4

: انسان دارای این سرآغاز چهارگانه است، به همان ترتیبی که دارای گوید میلذا منسیوس  

ها این چهار سرآغاز را در خویشتن دارند، پس  از آن جا که تمام انسان  ... چهار دست و پا است

آتش   سانبه آن    هها را پرورش دهند و به کمال رسانند. نتیجبگذارید بدانند که چگونه باید آن

.  کندمیکه شروع به یافتن راه خروج و جوشیدن    یاچشمه، یا  کندمیاست که شروع به سوختن  

گاه    هاآنبگذارید   آن  و  یابند،  رشد  جهان    توانندمیدقیقاً  چهارگانة  دریاهای  درون  را  همگان 

را از تکامل لازم محروم کنید، حتی نخواهند توانست به پدر و مادر خود   هاآنمحافظت کنند. اگر  

 هم خدمت کنند. 

 
1. Humanity=Ren=Jen 
2. Yi= Rightousness 
3. Li= the observance of rites 
4. Chih= Wisdom 
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کند:  گونه توصیف میاو در جای دیگر این وضعیت طبیعت آدمی را به نحو استعاری این 

-ای که شکوفا می پیوندد و غنچهگیرد، بهاری که به تمامه به وقوع می»آتشی که آغازیدن می

 1.(Mencius, 1970: II, A, 6)گردد« 

کامل   هاگر به شیوکه  اندها در ذات اصلی خویش، دارای این »سرآغاز چهارگانه«تمام انسان

است که در آیین کنفوسیوسی    یانکتهپرورش یابند، به چهار تقوای دائم تبدیل خواهند شد و این  

ها پیش نیاید، از درون به  تأکید شده است. اگر مانعی خارجی در راه این فضیلت العادهفوق بر آن 

، یا یک گل  دی آیمکه یک درخت از یک بذر بار  گونههمانطور طبیعی رشد و نمو خواهند کرد، 

 . (Wei, 1916: 35; Yu-Lan, 1947: 112-113)از غنچه 

توان دریافت، کسی که فاقد احساس همدردی است، انسان نیست،  این مورد می  بهباتوجه

کسی که فاقد احساس شرم و بیزاری است، انسان نیست، کسی که فاقد احساس فروتنی و گذشت  

 است، انسان نیست؛ و کسی که فاقد احساس تشخیص خطا و صواب است، انسان نیست. 

خلاصه اینکه، منسیوس در بارة نیک بودن فطرت انسان و این که بدی فرد حاصل نشناختن  

 : گویدمیو غفلت از طبیعت انسان است، 

طبیعت انسان خوب است؛ انجام دادن عمل خوب توسط فرد بر اساس طبیعت نیک او 

است. مقصود من از خوب بودن این است. اگر کسی عمل بدی را انجام دهد و یا بد بشود، 

همۀ افراد بشر حس همدردی،    .دهدینم قرار    سؤالربطی به طبیعت ندارد و آن را مورد 

، جن )انسانیت و  درد همشرم، احترام و تشخیص درست و نادرست را دارند؛ از احساس  

آید؛ از حس تشخیص صواب  ( مییدانآداب؛ از احساس احترام، لی )دیآیمخیرخواهی(  

سرچشمه   )حکمت(  چی  خطا،  تقوی( ردیگ یمو  و  )صداقت  یی  شرمندگی،  حس  از  ؛ 

. ما آنها را شوندینمو تحمیل    شوندی نم. جن، یی، لی و چی از بیرون به ما وارد  دیآیم

و در صدد کشف آن در   میکنی نمدرون خود داریم. ما، اغلب، در بارۀ آنها به دقت تفکر 

: به دنبال آن بگرد و جستجو کن،  گویندخودمان نیستیم. به همین خاطر است که می

و غفلت کنی، از دستشان  توجهی  یخواهی یافت و در اختیار داری )خواهی داشت(؛ ب

و آن    شماری خطا کندخواهی داد. فرد ممکن است یک بار و یا دوبار و یا به تعداد بی

بدین سبب است که توجه کاملی به موهبت فطری و سرشته شده در خود نکرده و آنها  

 
1. T'ang, p. 25. 
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: بشر را آسمان آفریده )ساخته( است، آنان هر  گویدمیرا به کار نبرده است. کتاب شعر  

را  والا  این رو، فضایل  از  و  تمایل دارند،  قوانین کلی  به  و  را دارند،  چیزی )همه چیز( 

 . (Mencius, 1963: 113; Mencius, 1999: 251)دوست دارند  

طبیعت   یعنی  چهارگانه،  احساس  یا  سرآغازها  این  شکوفایی  گرو  در  که  انسان  انسانیت 

پرورش    ... و   شودمیو ناپدید    رود می)هسینگ( انسان است، اگر به درستی پرورش نیابد، تحلیل  

. بنابر این، طبیعت  شودمیطبیعت انسان شامل کنترل بعد فیزیکی و »محافظت از ذهن« نیز  

. با این که همه  کنندمی)هسینگ( و ذهن )هسین(، آنچه را که ما هستیم را مشخص و معین  

  2و خود پروری  1یخودشناسنیک و خوب هستند، تحقق آن خوبی به واسطه    عتاًیطب،  هاانسان

 . (Mencius, 1963: 140)است 

منسیوس معتقد است هر چیزی در حد کمال، در اندرون آدمی نهفته است. وی در جایی از 

 ,Wei) خواند و آن را نیروی هنگفت و منبع حیات انسان می   کند می گوهر انسان، تعبیر به »چی«  

 بتوان این نیروی هنگفت چی را معادل طبیعت انسان دانست.  رسدمی . به نظر  ( 36 :1916

 سرنوشت پس از مرگ  .3

 ;Pan, 2005: 21,16; Arthur, 1882: 43)به گفته منسیوس، انسان مخلوق تین/آسمان است  

Wei, 1916: 36)    است و   رییتغرقابلیغ منسیوس معتقد است که طبیعت انسان کامل و محض

. حال  (Pan, 2005: 66-68, 33, 49)  ، ذهن انسان استشودمیو کامل    کندمیآنچه که تغییر  

؟ منسیوس در این باره، به طور  شودمیباید بدانیم که روح )هسینگ انسانی( پس از مرگ چه  

 مستقیم و واضح سخن نگفته است.

از    یترع یوس، اعمال انسان را در چهار چوب  گاهچیههرچند منسیوس،   چون زندگی پس 

اما باید توجه داشت که (Lee, 1990: 47)مرگ و یا چرخه باز پیدایی در نظر نگرفته است    ،

  مبدع  نیتربزرگاو را در مقابل شون زی،    است و معمولاً  گرااصول منسیوس، یک کنفوسیوسی  

، نادیده  اندخوانده  گذاربدعت. یکی از دلایلی که شون زی را  کنندمیمکتب کنفوسیوس مطرح  

 
1. Self- knowledge 
2. Self- cultivation 
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گرفتن و انکار تشییع اموات و مراسم عزاداری و تقدیم قربانی به ارواح ایشان و تین/آسمان است.  

 . (388-389، 407: 1380)ناس، 

اما منسیوس در مراسم عزاداری و اهدای قربانی برای ارواح مردگان، شرکت نموده و برای آنها احترام  

زیادی قایل بود و معتقد بود که به دقت بایستی اجرا شود، نه تنها به این خاطر که ارزشی تاریخی دارد،  

 . ( ,Nivson  374 :1987) ل بود  ئ شناسانه و اخلاقی برای آن قا بلکه به این دلیل که اعتبار روان 

 نتیجه 

  کنفوسیوس، پیشة فلسفی   ی ها شه ی اند از شارحان    منسیوس، دانشمند بزرگ مکتب کنفوسیوسی و 

از جایی آغاز می  اتمام    دئال ی ا اش یعنی  کند که کنفوسیوس تلاش فلسفی خود را  به  جامعِ جن را 

رسانیده بود. منسیوس برای تجسم بخشیدن به این ایده، در وهلة نخست با فرض اینکه به همة آدمیان  

دهد. منسیوس معتقد  ترین حدود گسترش می قوه جن بودن عطا شده است حوزة این ایده را به دور 

درونی به نام چوان است که وقتی به فعل درآیند    یی استعدادها از  است انسان مجهز به طبیعتی متشکل  

  های موهبت   اینها خواهند شد که انسانیت او به داشتن آن فضایل است؛    ین فضیلت اصلی د ل به چن تبدی 

باور دارد    تین او به خدایی به نام شانگ تی یا    ؛ لذا آسمانی هستند که تین به همه بشر عطا کرده است 

کسی که سلطنت و حکومت را به فردی عطا کرده و  ،  قادر است؛ حاکم مطلق   نندة ی آفر که خالق و  

؛ مایل به سلامت و نیکی جسمانی و اخلاقی بشر است؛  کند می دیگری را به زیر کشیده و سرنگون  

 مقدس؛ مقدر  و خالق همه چیز، از جمله انسان و طبیعت او است. 

  یریانسان در تصو  عتیاز طب  وسیمفهوم منس باید گفت که  انسان،   عتیطب  تیفیدر مورد ک

  ساحت»با    شهیکه همدر زندگی انسان    هاگی تبیین بدیانسان و چگون  وجود  دهنده لیتشکابعاد  از  

 . همراه استاو  «خوب

 : کندمیاو ابعاد تشکیل دهنده وجود انسان را در سه عنصر زیرخلاصه 

و    -  و   های ویژگی جسم  شامل جسم، حواس  که  انسان،  وجود  از  بخش  این  منسیوس  آن: 

باید تحت کنترل ذهن آگاه  قرار گیرد؛ در غیر این که    داند نمی فیزیکی است، را بد    های ویژگی 

، اهمیت کندمی . منسیوس، زمانی که بحث از طبیعت آدمی  گردد می صورت منجر به گمراهی انسان  

 .داند نمی و آن را جزء طبیعت اصلی انسان    شود نمی زیادی برای این جنبه از وجود انسان قائل  
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 عنوانبهاز وجود انسان است که به واسطه آن فرد می تواند    یاجنبه ذهن )قلب(: ذهن    -

انسان رفتار کند. ذهن به دو صورت است؛ ذهن محدود یا جزئی، که معمولا موجب رنج و زحمت 

، و عامه مردم به لیل تفکر کمتر، بیشتر متمایل به آن هستند؛ و ذهن کامل که مقدر در  شودمی

به کنه آن برسد و   تواندنمیطبیعت انسان است و مطلق، اما اگر انسان نتواند آن را انتخاب کند، 

 آن را بشناسد. راه رسیدن به ذهن کامل توسعه دادن و پرورش و تفکر در ذهن محدود است. 

در واقع انسان بودن به آن است. توسط که    از وجود انسان است  یاجنبه طبیعت انسان:    -

و جسم حامل آن است؛ ولی هرگز با ذهن و جسم یکی    یابدمیو تجلی   شودمیذهن کامل ظاهر  

نیست. طبیعت انسان از نظر منسیوس حقیقتی محض است، چرا که هر انسانی حتی شرور هم  

است چرا که   و مطلق  دارد؛ همچنین کامل  را  تغییر    یامرحله   عنوانبه آن  و    کندینماخلاقی 

صرف است به خاطر    یباشد؛ بلکه خوب؛ و نیز چیزی نیست که با عناصر بد در هم  ابد یینمتوسعه  

 این که عناصر بد ریشه در طبیعت انسان ندارد. 

انسانهمه برخوردار ی  و چیه  لی  یی،  ای جن،  گانه  سرآغازهای چهار  از  در ذات خود  ها 

و    یدارامانت، تقوی،  یخواهکینهستند که اگر به شیوة کامل پرورش یابند، چهار فضیلت بزرگ  

انسانیت انسان بستگی به رشد و   ؛ لذاسبب خواهند شد  تشخیص درست از نادرست را در انسان

دارند. اگر موانع خارجی پیش نیایند و این سر آغازها به طور طبیعی رشد کنند    هاآنشکوفایی  

انسانیت او به فعلیت خواهد رسید. طبیعت انسان محض و کامل و بدون تغییر است. محیط و  

شوند.    هاانسانبگذارند و موجب اختلاف میان    ریتأثبر فرایند رشد انسان    توانندمیعوامل محیطی  

این    هاانسان   همة اگر    سرآغازهااز  به    هاانسان تفاوتی در میان    بعداًبرخوردارند.  بیاید  به وجود 

 .  گرددمیعوامل خارجی بر 

منسیوس معتقد است هر چیزی در حد کمال، در اندرون آدمی نهفته است و نیز از گوهر  

که شاید    خواندیمو آن را نیروی هنگفت و منبع حیات انسان    کندمیانسان، تعبیر به »چی«  

 بتوان این نیروی هنگفت چی را معادل طبیعت انسان دانست. 
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